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  چكيده 

اي از فلسفه كه به مطالعه پيرامون زيبـايي  شناسي به عنوان شاخهامروزه در محافل آكادميك، زيبايي
منشـاء  .به نظر صدرا زيبايي صورت يا امري تحسـين برانگيـز اسـت   . پردازد، مطرح استو هنر مي

از  لذت بخشي، ايجاد دوسـتي و عشـق، اعجـاب و تحسـين برانگيـزي     . زيبايي جميل مطلق است
به نظـر صـدرالمتألهين   . زيبايي امري عيني و آقاقي است. اندجمله آثار زيبايي بر روي نفس مدرك

... پس از ويژگيهاي وجـود، مثـل اصـالت داشـتن، مشـككّ بـودن،      . زيبايي با وجود مساوقت دارد
هـاي حـق تعـالي مثـل احسـن      منشأ هنر در نزد صدرالمتألهين، مظهر برخي اسـم . برخوردار است

خيال مبدأ قريب همه آثـار هنـري   . است... خالقين و مصور بودن، عشق هنرمندان به تزيين آثار وال
-كند كه در آفرينش هنري، نقش مهمي ايفا ميصدرالمتألهين از قوه خيال و متخيله بحث مي .است

يـدن  ايشان معتقد به وجود عالم خيال منفصل است كه انسانهاي عادي در هنگام خـواب و د . كنند
تواننـد مشـاهدات   شوند و عرفا در بيداري و در حالات مكاشفه، انسـانها مـي  رؤيا، با آن مرتبط مي

  .هاي هنري بريزندخود از عالم خيال منفصل را در قالب
  

  زيبايي، هنر، خيال، عشق، نفسوجود  :هاي كليديواژه
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   مقدمه
اما  . رسدشناسي در فلسفه مدون به دوره سقراط و افلاطون ميهرچند قدمت مباحث زيبايي

در فلسـفه  . شناسي به عنوان شاخه مستقلي از فلسـفه در قـرن هجـدهم مطـرح شـد     زيبايي
شناسي مطرح نبـوده و فلاسـفه اسـلامي نوشـته     به عنوان زيبايياسلامي هم شاخه مستقلي 

شناسي شناسي هم مانند مباحث معرفتمباحث زيبايي .شناسي ندارندمستقلي در باره زيبايي
شايد بتوان ادعـا كـرد كـه    . به طور پراكنده در لابلاي آثار فلاسفه اسلامي مطرح شده است

جلـد هفـتم   .شناسـي پرداختـه اسـت   مي به زيباييصدرالمتألهين بيشتر از ديگر فلاسفه اسلا
مباحث  ساختار اغلب. شوندشناسي مربوط مياسفار اغلب شامل مباحثي است كه به زيبايي

صدرالمتألهين در آثارش چنين است كه ابتدا به بحث از ماهيت و چيستي موضـوع، سـپس   
در . پـردازد ء مـي به مباحث هستي شناختي و در نهايت به مباحث مربوط به احكام و منشـا 

ابتدا به بحث از ماهيـت زيبـايي، هسـتي    . اين مقاله همين ساختار منطقي رعايت شده است
مباحث مربوط به هنـر  . آثار زيبايي و منشاء زيبايي پرداخته شده است سپسزيبايي، شناسي

  .هم همين ساختار را دارند
  

  شناسيماهيت زيبايي
ايـن واژه نخسـتين بـار توسـط      .اسـت Aesthetic ة شناسي برگردان فارسـي واژ واژه زيبايي

او در كتـابي بـه    (Coldman,2008:255).در قرن هجـدهم بكـار رفـت     1الكساندر بومگارتن
سـپس آن را در ادراك  . را در معناي شناخت حسي بكـار بـرد   Aestheticهمين نام، نخست 

ايمانوئل كانت بـا بكـار   ) همان( .زيبايي حسي به ويژه زيبايي محسوس هنري استعمال كرد
. شناختي رواج و رونق  بيشتري به استعمال اين واژه بخشيدبردن اين واژه در احكام زيبايي

   اي از فلسفه شد كه بـه بحـث پيرامـون زيبـايي و هنـر      به تدريج اين اصطلاح عنوان شاخه
بـراي ايـن    شناسي تعاريف گوناگونياز سوي فيلسوفان و متفكران عرصه زيبايي. پردازدمي

اي از فلسفه است كه در باره ماهيت زيبايي بحث                        شاخه«: از جمله. اصطلاح ارائه شده است
 .(Langfeld,1920:28)»شناسـي همـان فلسـفه هنـر اسـت     زيبـايي « (Budd,2007:34). »كندمي

                                                 
1. A.G.Baumgarten. 
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 »في باشد يا علمياعم از اين كه فلس. شناسي هر نوع پژوهش عام در باره هنر استزيبايي«
(Beardsly,1981:85)  .  

  
  ماهيت زيبايي از منظر صدرالمتألهين

آيد كـه تعريـف حكمـاي اسـلامي     از مجموعه مطالب و مباحث صدرالمتألهين چنين بر مي
تنها عبـارت  . از اين رو به اين بحث به طور مبسوط نپرداخته است. پيشين را پذيرفته است

الجميل هو الـذي  «: نوعي تعريف زيبايي تلقي كرد، اين جمله استتوان آن را به او كه مي
     بـريم كـه ايـن    با اندكي تأمل و تعمق در اين عبارت، پي مـي  .)1/128: 1410،صـدرا ( »يستحسن

بـه نظـر فـارابي    . گردد،سينا برميتعريف در نهايت به دو تعريف عام زيبايي از فارابي و ابن
الجمال و البهاء و الزينة في كل موجود «. برتر يك موجود استزيبايي كمال نهايي و وجود 

طبـق ايـن تعريـف     )43: 1995، فارابي(» هو أن يوجد وجوده الأفضل و يحصل له كماله الأخير
تعريف ابن سينا هم در . موجودي زيباست كه همه كمالات مورد انتظار از آن را داشته باشد

 .)590: 1379سـينا، ابـن (» جمال كلّ شيء و بهاوه هو أن يكون علي مايجب له«. همين راستاست
حال اگر پرسيده شود طبق تعريف صدرالمتألهين چه امري مورد تحسـين و سـتايش واقـع    

شود؟ جواب اين خواهد بود كه هر چيزي كه كمالات بايسته و شايسته خـود را داشـته   مي
آميزي چشم نواز، جنس خوب و شه عالي، رنگتخته فرشي مورد تحسين است كه نق. باشد

انساني مورد تحسين است كه آراسته به صفات الهـي، هماننـد علـم، حلـم،     .. داشته باشد... 
  . باشد... وقار، تقوا و

به اين معني كه همة موجـودات زيبـا   . آن چه ذكر شد،تعريف زيبايي به معناي عام بود 
اما حكماي اسلامي اشاراتي هم . دهدوشش ميرا پ چه اشياي مادي و چه وجودهاي بسيط

زيبايي كه عمدتاً در وجودهاي محسوس قابل درك و تبيـين  . به ماهيت زيبايي خاص دارند
  ..است

و  انّ النفس النطقية و الحيوانية أيضاً لجوارها للنطقية أبداً تعشقانِ كلّ شـَيء مـن حسـن الـنظم    
  .)386: 1953،سيناابن( ... الموزونة وزناً متناسباً والتأليف و الاعتدال، مثل المسموعات 
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حسـن  ) 3حسن تأليف ) 2حسن نظم ) 1:در عبارت فوق زيبايي مبتني بر سه ركن است
  ها اشاره شده استدر آثار صدرالمتألهين هم به برخي از اين مؤلفه.اعتدال

يعنـي بـه ارتفـاع القامـة فـي      يحرّك الشهوة فانّ ذلك أنوثة مذمومة و انمـا   و ليس الجمال ما 
اللحم و تناسب الاعضاء و تناصف خلقة الوجه بحيث لا تنبوا الطباع  الاستقامة مع الاعتدال في

هاي زيبايي شامل اعتدال، در اين عبارت به برخي مؤلفه .)3/182: 1411، صدرا( عن النظر اليه
  :يا در عبارت. تناسب، تقارن و خوشايندي تصريح شده است

الصورة الجميلة و المحبة المفرطة لمن وجـد فيـه   أن هذا العشق أعني الالتذاذ الشديد بحسن  
لما كان موجوداً على نحـو وجـود الأمـور     جودة التركيبو  عضاءتناسب الاو  الشمائل اللطيفة

   .)7/172: 1410،صدرا(... الطبيعية في نفوس أكثر الأمم من غير تكلف و تصنع
 .شمائل لطيف؛ تناسب و تركيب نيك، تصريح شده است هاي داشتنبه مؤلفه

  
  زيباييهستي شناسي 

زيبايي از منظر صدرالمتألهين نيازمند يادآوري برخـي از مبـاني فلسـفي    تبيين هستي شناسي
  : اوست

  .نظريه اصالت وجود، محور و اساس فلسفه صدرالمتألهين است -اصالت وجود. 1
پذير است كه مرتبه والاي آن مري شدت و ضعفطبق اين اصل وجود ا -تشكيك وجود.2

 أن الوجـود حقيقـة واحـدة سـارية فـي جميـع      « حق تعالي و مرتبه پايين آن مادة المواد است
  .)6/117: 1410، صدرا(» الموجودات على التفاوت و التشكيك بالكمال والنقص

الـدين ابـن   سرانجام صدرالمتألهين با تأثيرپذيرفتن از عرفان نظري محـي  -وحدت وجود.3
عربي و شاگردانش، قائل به وحدت وجود شـد قرائـت و تفسـيرهاي متعـددي از وحـدت      

   .)147: 1380صدرا،(وجود ارائه شده است 
تـوان مفـاهيم متعـدد و متكثـّري     يك واقعيت عيني مي -وحدت مصداق كثرت عناوين. 4

دارد كه همـان ذات   چنانچه يك ذات واحد در خارج عينيت )1/175: 1410صـدرا،  (. انتزاع كرد
باريتعالي است، اما مفاهيم و عناوين متعدد و متكثري حاكي از آن ذات واحدند، مثل عليم، 

يعنـي يـك   .درباره وجود هـم ايـن حكـم صـادق اسـت     ... قدير، حي، قيوم، حكيم، مدبر و
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شمار با شدت و ضعف بدانيم و چـه  چه آن را داراي مراتب بي(واقعيت عيني تحقق دارد، 
هماننـد  . شـود ، كه از آن امر واحد، مفاهيم متعدد و متكثرّ انتزاع مـي )را واحد تلقي كنيم آن

  .)236: 1410 ،صدرا...(علم، كمال، قدرت، زيبايي و
رسيم كـه زيبـايي و وجـود در    بعد از ذكر اين مباني و مقدمات به اين نتيجه مي بنابراين

شـود،  دو معني از اين مفاهيم درك مي هرچند در ذهن. خارج از ذهن عين همند نه غير هم
. اما در خارج از ذهن زيبايي با هستي عين هم هستند يا به عبارت ديگر مساوق هم هسـتند 

ــم و     « ــع العل ــد م ــد و متح ــود واح ــنخ الوج ــدرةإنّ س ــالات  الارادة و الق ــن الكم » ... م
ك حقيقت انـد،  اگر وجود و زيبايي در خارج از ذهن، عين هم هستند و ي )2:1410/239،صدرا(

در اين صورت هر حكمي كه وجود از آن برخوردار است، بر زيبايي هم صادق اسـت، كـه   
  :كنيمبه برخي از آنها اشاره مي

و چون . ترين حكم عام وجود، اصالت آن استترين و اساسياصلي -اصالت زيبايي )الف
برخوردارنـد،   وجود و زيبايي در خارج از ذهن يك حقيقت هستند و از حكم ايـن همـاني  

تـوانيم بـه   پس زيبايي هم امر اصيلي است و اعتباري يا ذهني نيست، كه از اين مسـئله مـي  
  .ياد كنيم» اصالت زيبايي«اصل 
اگر وجود و زيبايي عين هم هستند، پس هر موجودي زيباست، عـلاوه  شمول زيبايي؛  )ب

از . رق ديگر هم به اين مسأله در آثار صدرالمتألهين تصريح شـده اسـت  طبر طريق فوق از 
بـا  .) 7،آيه32/سجده(» ء خَلَقهَ الذي أحَسنَ كلَُّ شَي«جمله از طريق نقلي در تفسير آيه مباركه 

اي از ذات اين بيان كه همه موجودات يرتوي از صفت جمال حضرت حق هستند و جلـوه 
ي جميل مطلق است پس تجليات و پرتوهاي حق تعالي هـم در  باريتعالي، و چون حق تعال

  .كمال حسن و زيبايي هستند
نَ كلَُّ شَيسَفإن ذاته لما كان في غاية الجلالة و العظمة، و كان الموجودات كلها نتائج  أح َخَلقَه ء

لأنه ما من ذاته و اشعة أنوار صفاته، فيكون في غاية ما يمكن من الحسن و الجمال و الكمال، و 
ء خلقه إلا و هو مرتب على ما اقتضته الحكمة الإلهية، و أوجبتـه العنايـة الأزليـة، فيكـون      شي

  .)53: 1411،صدرا( في غاية الحسن المتصور في حقه جميع المخلوقات حسنة
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هـم  ) 86، آيـه  17، اسـراء ( » كلّ يعمل علـي شـاكلته  «يا با استدال از طريق آيه شريفه  
با اين بيان كه خداوندي كه جميل بلكه جميل مطلق اسـت،  . قابل درك استشمول زيبايي 

  .م را طبق شاكله خويش آفريده است و شاكله خداوند، زيبايي استلعا
: كما قـال   شاكلته  قد ورد في الخبر إنّ اللهّ جميل يحب الجمال و هو صانع العالم و أوجده على

  لأنـّه مـرآة الحـق    م الغفور ذو الرحّمة فالعالم كلهّ على غاية الجمالشاكلَته فربك  كلٌُّ يعملُ على
  .)6/53: 1411صدرا،(
پذير و ذو مراتب بودن مراد از تشكيك در اين بحث، شدت و ضعف -تشكيك زيبايي) ج

. به عبارت ديگر وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت مـراد اسـت  . زيبايي است
صدرالمتألهين را مبنا قرار دهيم و چـه ديـدگاه متـأخر او يعنـي     چه ديدگاه تشكيك وجود 

با ايـن تفـاوت   . وحدت شخصي وجود، مبنا باشد، در هر دو حال زيبايي امر مشككّي است
كه بسياري از قائلين به وحدت شخصي وجود براي تبيين و توجيه كثرات عالم هسـتي كـه   

براي مثال انسـان جلـوه و   . شوند امري بديهي است، به اصل تشكيك در تجليّ متوسل مي
يا در ميان انسانها، انبياء و اوصياء و اولياي الهي، انسـان  . تجلي كامل و اعلاي خداوند است

ها مثل حيوانات و نباتـات و  بقيه پديده. كامل و جلوه ها و تجليات اكمل حق تعالي هستند
تر حق ضعيف يا ضعيف اشياء بر حسب مراتبي كه در برخورداري از كمال دارند، جلوهاي

  .تعالي هستند
بحث مهمي در فلسفه اسلامي  ،بحث وجود ذهني و عيني -وجود عيني و ذهني زيبايي) د

چرخد كـه بسـياري از   بحث وجود ذهني حول اين محور مي. به ويژه حكمت متعاليه است
 اشياء و موجودات عيني، علاوه بر وجود عيني و خارج از ذهـن، وجـود و تحققـي هـم در    

  .)1/263: ق1410صدرا، (عالم ذهن دارند 
المعروف مـن مـذهب الحكمـاء أن لهـذه الماهيـات الموجـوده فـي الخـارج المترتبـة عليهـا           
آثارها،وجوداً آخر لا يترتب عليها آثارها الخارجية بعينها، و ان ترتبت آثار آخر غيـر آثارهـا   

  . )144: 1382طباطبايي،(ذهني الخارجية و هذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود ال
هاي مشابه در باره تصورات ها و ديدگاهآنچه كه ديدگاه فلاسفه اسلامي را از بقيه بحث 

ها در نزد فلاسفه كند، يكي بودن ماهيت وجود ذهني و عيني اشياء و پديدهذهني متمايز مي
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ماهيـت يكـي   يعني اگرچه وجود ذهني غيـر از وجـود عينـي اسـت، امـا در      . اسلامي است
 »وجـود ذهنـي  «رو از ايـن . اين مطلب، نكته مهمـي در بحـث وجـود ذهنـي اسـت     . هستند

اصطلاح خاصي در فلسفه اسـلامي اسـت كـه نبايـد آن را بـا مباحـث مشـابه خلـط كـرد          
هاي فلسفه اسلامي، زيبايي علاوه بر وجود عيني، داراي هويت طبق آموزه )145: 1382فياضـي، (

در جاهاي متعددي از آثار صدرالمتألهين به ايـن مسـأله پرداختـه    . و وجودي در ذهن است
به ويژه در بحث عشق، اين مسـأله مطـرح شـده كـه گـاهي عاشـق محبـوب و        . شده است

شود، بعد كه دوبـاره   كند يا هجراني حاصل ميمعشوق خود را براي سالهاي متمادي گُم مي
ير كرده است، نقش و نگار پيشين بـه  بيند آن صورت و سيما تغيكند، ميمعشوق را پيدا مي

بيند، همان تصور پيشـين بـر سـر    كند ميهم ريخته است، اما وقتي به نفس خود رجوع مي
جاي خودش باقي است، در حالي كه اين عاشق بـا همـان تصـور مـأنوس اسـت و بـا آن       

چـه  كنـد و  ورزد و در عالم ذهن و خيال با آن معاشقه مـي كند و به آن عشق ميزندگي مي
   .)7/178: 1410،صدرا(سرايد بسا براي آن شعر مي

يتصور تلك الرسوم و المحاسن في ذاتها و اتصلت بها و تمثلت لـديها حتـى إذا غابـت تلـك     
الأشخاص الجرمانية عن مشاهدة الحواس بقيت تلك الصور المعشوقة المحبوبـة مشـاهدة لهـا    

معشوقاتها متصـلة بهـا اتصـالا معنويـا لا      مصورة فيها لها صورة روحانية نقية صافية باقية معها
يخاف فراقها و لا تغييرها فيستغني حينئذ بالعيان عن الخبر و البيان و يزهد عن ملاقاة الألوان و 
يتخلص عن الرق و الحدثان و الدليل على صحة ما قلناه يعرفه من عشـق يومـا لشـخص مـن     

و قد تغير هو عما كان عهـده   -ذلك الأشخاص ثم تسلى عنه أو فقده مدة ثم إنه وجده من بعد
التي كـان يراهـا علـى ظـاهر جسـمه و       -عليه من الحسن و الجمال و تلك الزينة و المحاسن

سطوح بدنه فإنه متى رجع عن ذلك فنظر إلى تلك الرسوم و الصور التي هي باقيـة فـي نفسـه    
اهدها في ذاتها حينئـذ مـا   منذ العهد القديم وجدها بحالها لم يتغير و لم يتبدل و رآها برمتها فش

  .) 2/79: 1410صدرا، ( تراها من قبل لم تدثر و لم يفسد بل باقية كانت
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  منشاء زيبايي
در بحث منشأ زيبايي، بايستي بين دو قلمرو زيبايي يعني امور تكـويني و عقـل نظـري، بـا     

انسـان بـه   براي مثال زيبايي جسم . زيبايي در امور تشريعي و عقل عملي، تفكيك قائل شد
، به حـوزه  ...اما زيبايي فضايل اخلاقي مثل شجاعت و اَدب و. شودحوزه تكوين مربوط مي
  .شودعقل عملي مربوط مي

صدرالمتألهين هم مانند ديگر حكماي الهي، جميل مطلق يعنـي حـق تعـالي را منشـأ و     
سفه اين مسأله ، اما او بهتر از ديگر فلاداندميهاي موجود در جهان هستي مبداء همه زيبايي

  .را تبيين كرده است
الواجب لذاته أجمل الأشياء و أكملها، لأنّ كل جمال و كمال في الوجود، فإنه رشـح و فـيض و   

 الجـلال الأرفـع و النـور الأقهـر     ظل من جماله و كماله فله الجمال الأبهى و الكمال الأقصـى و 
  .)1379،39:صدرا(

  .)151:همان(و هو مبدأ كل جمال و زينة و بهاء و مبدإ كل حسن و نظام 
  .صدرالمتألهين با بيان هاي متنوع به تبيين اين مسأله پرداخته است

طبق اصل عينيت، وحدت و مساوقت وجود با زيبايي در واقـع چگـونگي صـدور و    ) الف
. زلّ مراتب وجود اسـت سريان و جريان زيبايي در عالم هستي، همان چگونگي صدور و تن

هاي جهان، از طريـق وسـائط و مبـدأهاي قريـب و     بنابراين مبدئيت حق تعالي براي زيبايي
   .مياني است

تبيين ديگر اين كه حق تعالي خود در نهايت زيبايي و والايـي و عظمـت اسـت، همـه     ) ب
تعـالي  هاي ذات باري تعالي و پرتوهاي انـوار صـفات حـق    موجودات جهان هستي، جلوه

اي كه در نظام هستي دارنـد، از زيبـايي و   هستند، در نتيجه آنها  هم در حد ظرفيت و مرتبه
  .والايي برخوردارند

فإن ذاته لما كان في غاية الجلالة و العظمة، و كان الموجودات كلها نتائج ذاتـه و اشـعة أنـوار     
ء خلقه إلا و  لأنه ما من شيصفاته، فيكون في غاية ما يمكن من الحسن و الجمال و الكمال، و 

هو مرتب على ما اقتضته الحكمة الإلهية، و أوجبته العناية الأزليـة، فيكـون جميـع المخلوقـات     
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حسنة في غاية الحسن المتصور في حقه، و إن تفاوتت و انقسمت إلى حسن وأحسن إذا قـيس  
  )5/339 :ق1411،صدرا( بعضها إلى بعض

در اين تلقـي، همـه   . شودحضرت حقّ تعالي تلقي ميدر تبيين ديگر، كل جهان، جمال  )ج
هـاي  چون در عبـارت . اين مطلب بالاتر از مطالب پيشين است. هستي جمال خداوند است
شد، امـا در ايـن مطلـب، همـه عـالم جمـال       هاي عالم تلقي ميپيشين خداوند منشأ زيبايي

بيل فلوطين يا فارابي و شود، و اين آشكارا با آنچه فلاسفه پيشين از قحضرت حق تلقي مي
  .اند، فراتر و والاتر استسينا گفتهابن

فالعالم جمالُ االله، فهو الجميل المحب للجمال، فمن أحب العالم بهذا النظر فقـط، فمـا أحـب إلا    
  )7/182 :1410،صدرا(جمال االله 

هـاي مشـابه   شناسي متأخر غربي هـم ديـدگاه  ناگفته نماند كه برخي از متفكران زيبايي 
  مرئي  ، جهان پيدا و آشكار است  مدد علائم  ناپيدا به  ظهور و تجليّ  زيبايي« 1:ژوفرووا .دارند
  تمـامي «2 :راوسـون  ).35: 1387تولستوي،(»  كنيم مي  را مشاهده  زيبايي  آن  بياري  كه  است  اي جامه
  در نهاد اشـياء و نهـاد علـت     كه  عشق  علّت  به  فقط  كه  است  مطلق  زيبايي  يك  حاصل  عالم

جز خداوند و   واقعيتي  از مظاهر خداوند است  يكي  زيبايي« 3 :سارپلادان .)39:همـان (»  آنهاست
   .)41:همان(» غير از او وجود ندارد  جز او و جمالي  حقيقتي

  
  يآثار زيباي.3

گـذارد؟ زيبـايي چـه واكـنش و     زيبايي چه تأثيري بر روي فاعل شناسا يا مدركِ بـاقي مـي  
  آورد؟انفعالاتي در نفس مدركِ خويش بوجود مي

تر از ديگر فلاسفه اسلامي بـه ايـن   تر و عميقصدرالمتألهين مبسوط دوستي و عشق. )الف
قابـل اطـلاق بـه    ( ،معناي عامدر آثار او عشق به . خاصيت زيبايي يعني عشق پرداخته است

يعني وقتي موجودي، كمـالي را درك و  . حالت ناشي از ادراك كمال است) همه موجودات
و العشـق هـو الشـعور    «.شـود شود كه به آن عشـق گفتـه مـي   كند، حالتي ايجاد ميشهود مي

                                                 
1.Jouffroy 
2.Ravqisson. 
3.Sar Peldan 
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يا به عبارت ديگر عشق حالـت ابتهـاج و سـروري اسـت كـه بـا        )147: 1380صدرا،(» بالكمال
أن العشق أيضا معناه الابتهـاج بتصـور   «. شودور كمال و جمال در نزد مدركِ حاصل ميحض

، )فاعل شناسا(پس قوام عشق به سه چيز است؛ يكي وجود مدرك )152:همان( »حضرة ذات ما
عشـق بـه   . دومي حضور كمال و جمال و سومي درك، شهود و وجدان آن كمـال و جمـال  

  . معناي خاص يعني عشق انساني هم در واقع همين تعريف را دارد
وجد فيه الشـمائل  الجميلة و المحبة المفرطة لمن  العشق أعني الالتذاذ الشديد بحسن الصورة

  .)7/172 :1410،صدرا( التركيب اللطيفة و تناسب الأعضاء و جودة
در آثار صدرالمتألهين اقسام مختلفي براي عشق ذكر شده است كه يكي از آنهـا عشـق بـه     

و منها محبة الصناع في إظهـار  « .ساختن و پديد آوردن آثار زيبا و تزيين و تحسين آنهاست
 ء غريزي لهم لما فيه تتميمها و شوقهم إلى تحسينها و تزيينها كأنه شيو حرصهم على   صنائعهم

   .)7/164 :1410،صدرا( من مصلحة الخلق و انتظام أحوالهم
خـويش  ) مدركِ(به نظر صدرالمتألهين دومين اثري كه زيبايي بر نفس شناسنده -لذّت) ب

  فاعل شناسا با درك زيبايي، احساس لـذتّ و خوشـايندي   . دارد، ايجاد لذتّ در نفس است
كند در واقع زيبايي هم نوعي ملايمت، هماهنگي و سازگاري با نفس است و لذتّ هـم  مي

صدرالمتألهين از همه فلاسـفه اسـلامي بيشـتر و    .س نيستچيزي جز ادراك  امر ملائم با نف
صدرالمتألهين بعد از رد برخي تعاريف لـذتّ، ماننـد   . عميق تر به بحث لذتّ پرداخته است

تعريف آن به بازگشت از حالت غير طبيعي يا تعريف سلبي آن به عدم وجـود درد و رنـج،   
لت وجود و بحث اتحاد عاقـل و  تعريف مشهور حكما را با تفسير خاص خود مبتني بر اصا

و لاشك أن اللذة هو إدراك الملائم من حيث هو ملائم،  «).117/ 4:  1410صدرا،(پذيرد معقول، مي
   صـدرالمتألهين خـود بيـان     .)4/117: 1410صـدرا ، (» المنافي من حيث هـو منـاف   إدراك و الألم
ادراك كمـال و جمـال و درد   طبق اين بيان لـذتّ يعنـي   . تري براي تعريف لذتّ دارددقيق

كمال خـاص بالمـدرك بمـا هـو إدراك      وبالجملة فاللذة«يعني ادراك ضد كمال و ضد زيبايي
  .)4/123 :1410،صدرا( »و الألم ضد كمال خاص بالمدرك بما هو إدراك لذلك الضد لذلك الكمال
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صـدرالمتألهين   اما مراد از ملائم در تعريف لذتّ چيست؟ با ضميمه كردن تعريف خود
ملائم يعني كمال براي مدركِ يا همان فاعـل  . شودبه تعريف حكما معناي ملائم روشن مي

ء ما يكون كمالا  أن الملائم لكل شي« .شناسا، كه به اين معنا در آثار ايشان تصريح شده است
   .)142:همان( »و قوة له

هم هستند نـه غيـر هـم    يعني عين . در حكمت متعاليه وجود با كمال و خير يكي است
در جاهـاي مختلـف   .از اين رو در حكمت صدرايي هر وجودي لذيذ است). مساوق همند(

 »الوجود لذيـذ و كمـال الوجـود ألـذ    « .از آثار صدرالمتألهين به اين مسأله تصريح شده است
ي مراتـب گونـاگون   او چون طبق اصل تشـكيك در وجـود، وجـود دار    )7/148: 1410صـدرا،  (

بـه ايـن نتيجـه هـم در آثـار      . تر باشد، لذيذتر استن رو هرچه قدر وجود كاملاست، از اي
 ،طبق اين اصل حق تعالي لذيذترين وجودهاست .)همان(صدرالمتألهين تصريح شده است 

  .هاستو ادراك شهودي حق تعالي، والاترين لذتّ .)1380:151، صدرا(
اثر ديگري كه زيبايي بر روي نفس مدركِ دارد، تحسـيم برانگيـزي    -بر نگيزي نتحسي) ج

به اين تأثير زيبايي در كلام وحي الهـي   .)1/128: 1410صدرا،( »الجميل هو الذي يستحسن«است 
 فلما رأينه اَكبرْنَـه و قطَّعـن  ... « .)52آيه/ 33احزاب،(» و لو اعَجبك حسنهنّ«.هم اشاره شده است

  .)31،آيه12يوسف،(» حاش الله، ما هذا بشراً، انْ هذا الا ملك كريمايديهنَّ و قُلن 

  
  احكام زيبايي

احكام زيبايي در آثار صدرالمتألهين كه به برخي از آنها به تفصـيل پرداختـه شـد بـه وجـه      
  : اختصار عبارتند از

 .زيبايي كمال است. 1
  .زيبايي امر عيني است. 2
  .وجود با زيبايي يكي است. 3
 .موجودات زيبا هستند همه. 4
  .زيبايي امر مشككّي است. 5
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  .حق تعالي زيباترين وجود و جميل مطلق است. 6
  .عالم هستي جمال خداوند است. 7
  .اندي مطلقايهاي عالم، پرتوي از زيباهمه زيبايي. 8
  .همه موجودات جوياي جمال مطلق هستند. 9

  .مرتبه هستي، هرچه والاتر است، زيباتراست. 10
  .هر زيبايي در عالم پايين سايه اي از زيبايي عالم بالاست. 11
 .تصور جمال سبب عشق است. 12
  .هاست زيبايي ظاهري از جمله خوشبختي. 13
  .ادراك زيبايي سبب لذتّ است. 14
  .زيبايي ظاهري هم نافع است. 15

  
  درباره هنر

اصـفهان بـه   . زيست، دوره شكوفايي هنر اسـلامي بـود  اي كه صدرالمتألهين در آن ميدوره
عنوان پايتخت آن روز ايران، مركز شكوفايي هنر اسلامي بود كه بخشي از آثار هنـري ايـن   

صدرالمتألهين بخش قابل توجهي از عمر خود را در ايـن شـهر   . شهر، هنوز هم پابرجاست
انديشه و آثار ايـن فيلسـوف    بدون ترديد جريان هنري رايج در آن مكان و زمان بر. گذراند

  . بزرگ اسلامي تأثير گذاشته است
 1410صـدرا، (بـرد  مي نام »صنايع دقيقه«و » صنايع لطيفه«صدرالمتألهين از هنر با دو عنوان 

كه بعـداً در دوره قاجـار، عنـوان هنرهـاي     » صنايع مستظرفه«اين دو عنوان به تعبير  .)7/172:
كـه تقريبـاً    بـرد  نـام صدرالمتألهين حتي مصـاديق صـنايع دقيقـه را    . زيبا شد، نزديك است

الاشعار الطيفة الموزونـة و النغمـات   ... الصنائع الدقيقه «.دهدمصاديق اصلي هنر را پوشش مي
بنـابراين نسـبت بـه     .)173:همـان (» ...و تعليمهم القصص و الاخبـار و الحكايـات الغريبـة    الطيبة

شـود، در آثـار صـدرالمتألهين    فلاسفه پيشين در پرداختن و توجه به آنچه هنـر ناميـده مـي   
تواند ناشي از اين تحول چنانچه اشاره شد، مي. خورداي به چشم ميملاحظه پيشرفت قابل

  .شكوفايي هنر اسلامي در دوره صدرالمتألهين باشد
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  . ستا تعريف مشخصي براي هنر ارائه نكردهاما صدرالمتألهين 
  

  منشأ هنر از نظر صدرالمتألهين
تر از بقيه فلاسفه اسلامي در باره منشـأ هنـر سـخن گفتـه     تر و عميقصدرالمتألهين مبسوط

هـاي متعـددي در آثـار    نكته مهم در بحث منشأ هنر اين است كه مبادي و سرچشمه. است
توانـد در  ايـن سلسـله مـي   . ت كه در طول هم هسـتند صدرالمتألهين براي هنر ذكر شده اس

توانـد متعـدد باشـد، سـامان     قالب منشأ قريب، متوسط و بعيد كه خود منشأ متوسط هم مي
  :در آثار صدرالمتألهين مي توان مطالب زير را در باره منشأ هنر پيدا كرد. دهي شود

بر اين اساس بـر   ،استاو حامل روح خدايي . طبق يك بيان انسان خليفه خداوند است) 1
تواند به بسياري از صفات الهي آراسته شود و مظهـر آنهـا   خلاف بقيه موجودات، انسان مي

ت، مبـدئيت، مصـوريت      . باشد ت، احسـنُ الخالقيـ از جمله صفات حق تعالي صفات خالقيـ
. تواند به اين صفات هم در حد ظرفيت خود آراسته شود و مظهر آنها باشدانسان مي. است

خالق بودن انسـان بـا خـالق     .توانند چنين باشنداما حيوانات ديگر در حد بسيار محدود مي
رو انسان تمـدن سـاز اسـت و شـايد بتـوان      از اين ،بودن ساير حيوانات قابل مقايسه نيست

اما خالق بودن حيوانات در ، گفت تمدن بشري در هر لحظه در حال تحول و پيشرفت است
احسـن  «توانـد مظهـر صـفت    در همين راستا انسـان مـي  . ت و بسحد ساختن يك لانه اس

اولاً نسبت به ساير جانداران، ثانياً در بين خود جامعه انساني يعنـي انسـاني   . باشد »الخالقين
  . نسبت به انساني ديگر

»  احسـن الخالقيـت  «و » خالقيت«نتيجه اين كه حامل روح خدايي بودن و مظهر صفات 
چون چنانچه گذشت هنـر فعـل صـورت بخشـي     . همه هنرهاستبودن منشأ » مصوريت«و

 : به اين مطلب در آثار صدرالمتألهين تصريح شده است ،زيباست

و كذلك كل واحد من أفراد البشر ناقصا أو كاملا كان له نصيب من الخلافة بقدر حصة إنسانية، 
إلى أن كل واحد من أفاضـل البشـر و    هو الَّذي جعلَكُم خلاَئف في الأَْرضِ، مشيرا: لقوله تعالى

أراذلهم خليفة من خلفائه في أرض الدنيا، فالأفاضل مظـاهر جمـال صـفاته تعـالى فـي مـرآة       
أخلاقهم الربانية، و هو سبحانه تجلى بذاته و جميع صفاته لمرآة قلوب الكاملين منهم، المتخلقين 
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ل صـفاته، و الأراذل يظهـرون جمـال    بأخلاق اللهّ، ليكون مرآة قلوبهم مظهرا لجلال ذاته و جما
اللهّ اسـتخلفهم فـي خلـق     صنائعه و كمال بدائعه في مرآة حرفهم و صنائعهم، و من خلافتهم أن

كثير من الأشياء كالخبز و الخياطة و البناء و نحوها، فإنـه تعـالى يخلـق الحنطـة بالاسـتقلال و      
ه تعالى يخلق القطن و الإنسان يغزلـه  الإنسان بخلافته يطحنها و يعجنها و يخبزها، و كالثوب فإن

: 1360صـدرا،  (و ينسج منه الثوب بالخلافة، و على هذا قياس في سائر الصنائع الجزئية و الحرف 

201(. 
با ايـن  . منشأ ديگر براي هنرها كه در طول منشأ قبلي قرار دارد نوعي منشأ فطري است). 2

چنانچـه   ،انـد عوالم ديگر به نحوي وجود داشتهبيان كه انسانها قبل از اين وجود دنيوي، در 
مـورد بحـث    )177،اعـراف (» بلي: الست بربكم؟ قالوا...«در بحث پيمان فطري ذيل آيه شريفه 

اي از وجود، به هر انساني صنعت، حرفه و هنري عرضه شده در چنين مرحله. شودميواقع 
بعد از وجـود  . اب زده استاست كه هر فرد با توجه به شاكله وجودي خود، دست به انتخ

يافتن در نشئه دنيا، همان استعداد كامن، مكنون و مخفي ظهور يافته و بـه شـكل صـنايع و    
  .   كندهنرها بروز مي

ألم تسمع في بعض الأخبار أن االله عز و جل خلق الصـنائع و عرضـها علـى بنـي آدم قبـل أن      
 ار كل لنفسه صناعة، فلمـا أوجـدهم  يخلقهم هذا الوجود الدنيوي في بعض مواطن الغيوب، فاخت

  .)201: 1363صدرا،( أوجدهم على ما اختاروه لأنفسهم

به اين معنا كه همه صنايع اعم از لطيفه يـا   ،سومين منشأ براي هنرها وحي و الهام است). 3
منشأ و  ،اند و همينغير لطيفه نخستين بار از طريق وحي يا الهام به بندگان خاص القاء شده

بنابراين حدوث هنرها با وحي و الهام است، اما بقاي آنها با تعلـيم  . مه هنرهاستسرآغاز ه
بـا ايـن بيـان كـه زمينـه و       ،اين ديدگاه قابل جمع با ديدگاه پيشين است. و تعلّم و اكتساب

قابليت هنرها در روح انسانها به وديعت نهاده شده، بعد از نشو و نما و رشد در ايـن عـالم   
شوند و ظهور و بـروز  الهام و سپس با تعليم و تعلّم آن نهاده ها بالفعل ميو  مادي، با وحي

 »كذلك الصنائع و الحرف تحصل أولاً من طريق الإلهـام ثـم تسـتفاد و تـتعلم    و « .كنندپيدا مي
  .) 260: 1380صدرا، (
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يعنـي بـه طـور     ،همچنين پديدآورندگان آثار، نوعي ميل غريزي به نيكو آفرينـي دارنـد  ) 4
باعث تحسين و خوشايند ديگران باشـد و   سازند زيبا باشد،ي دوست دارند آن چه ميغريز

تواند شاخه و فرعي اين ميل غريزي مي.تواند منشأ هنر به ويژه هنرهاي مقيد باشدهمين مي
  .ستا از ميل به زيبايي و زيبايي دوستي باشد كه از جمله غرايز اصلي در انسانها

و حرصهم على تتميمها و شـوقهم إلـى     محبة الصناع في إظهار صنائعهم )اقسام العشق( و منها 
صـدرا،  (ء غريزي لهم لما فيه من مصلحة الخلـق و انتظـام أحـوالهم     تحسينها و تزيينها كأنه شي

1410: 7/164(.  
اسم يـك ملـك روحـاني و     »كلمة االله العليا«عرفا معتقد است  چونصدرالمتألهين به هم). 5

نداي او خوابيدگان . شودناميده مي عنقاطائر قدسي است كه در عرفان به طور رمزي گاهي 
شود، رنگ همه اشياء رنگـين  كند و صداي او باعث تنبه غافلان ميكوي ظلمت را بيدار مي

نبـي،   هركس زبان او را بداند، همانند سليمان. رنگ استاز اوست در حالي كه خودش بي
. زبان همه پرندگان و حيوانات را خواهد دانست و به همه حقايق و اسرار پي خواهـد بـرد  

هـاي  هـاي دلنشـين و ترانـه   همه نغمـه . همه علوم و فنون و هنرها ناشي از صفير او هستند
  .اندشگفت انگيز و الحان تربناك، ناشي از اصوات اين طائر قدسي

عرفاء بالعنقاء على سبيل الرمز، محقق الوجود عند العرفـاء،  هذا الملك الروحاني المسمى عند ال
لايشكون في وجوده كما لا يشكون في وجود البيضائي و هو طائر قدسي مكانـه جبـل قـاف،    

ظهرت منه ...صفيره يوقظ الراقدين في مرقد الظلمات، و صوته تنبيه الغافلين عند تذكير الآيات 
 لون له في نفسه، و من فهـم لسـانه يفهـم جميـع ألسـنة      الألوان في ذوات الألوان، و هو مما لا
العلوم كلها و الصنائع مأخوذة مستخرجة من صفيره، و ... الطيور، و يعرف كل الحقائق و الأسرار

النغمات اللذيذة و الأغاني العجيبة و الأرغنونات المطربة و غيرها مسـتنبطة مـن أصـوات هـذا     
 العليـا  و له أسماء كثيـرة و مـن جملـة أسـمائه، كلمـة االله     ...المبارك الاسم الطير الشريف الذات

  .)359: 1380صدرا،(
بنابراين طبق اين ديدگاه مقبول در نزد صدرالمتألهين، منشـأ همـه هنرهـا مبـادي عاليـه      

هـا،  هـا و نغمـه  ها، ترانهشود به ويژه موسيقيهر هنري كه در عالم انساني يافت مي ،هستند
  . اندوجودهاي متعاليگري پرتوهايي از جلوه



152  
  

  1390پاييز و زمستان 2شماره  39سال  شريه فلسفهن
 

طبـق ايـن   . در آثار صدرالمتألهين در خصوص موسيقي، منشأ خاصي ذكـر شـده اسـت   ) 6
ديدگاه بنيان گذار موسيقي فيثاغورث بوده است كه در اثر صفاي بـاطن و نداشـتن غبـار و    

هـاي افـلاك و   ها و آهنـگ زنگار و حجاب در دل، توانست به عوالم بالا عروج كند و نغمه
هـاي  ها را بشنود و بعد از برگشت به عالم خاكي، اساس موسيقي و نغمـه ن و سيارهستارگا

  .شوداين مطلب در برخي متون عرفاني هم يافت مي ،خوشايند را بنيان نهاد
أنه عرج بنفسه إلى العالم العلوي فسمع بصفاء جوهر نفسه و ذكـاء قلبـه    سحكي عن فيثاغور 

البدنيـة و رتـب عليهـا      اكب ثم رجع إلى استعمال القوىنغمات الأفلاك و أصوات حركات الكو
  .)1410،8/177،صدرا( الألحان و النغمات و كمل علم الموسيقي

هاي دل انگيز در افلاك و كواكب را معقـول و  صدرالمتألهين وجود اصوات زيبا و نغمه
جمال  خلاصه يك دليل صدرالمتألهين اين است كه هر. داندمطابق با مكاشفات عرفاني مي

شود، مرتبه اكمل و اتـم آن  و كمالي كه به شكل ضعيف و مقيد در عالم محسوس يافت مي
انـد و  ها و كمالات، مرتبه به مرتبه تنزلّ يافتهدر واقع اين زيبايي. در عوالم بالا موجود است

دليل دوم اين كه همگان در عـالم  . شكل ضعيف آن به عالم محسوس و مادي رسيده است
با توجه به اين اصل كه . كنندآوري را مشاهده ميهاي دل انگيز و زيبا و شگفتحنهرؤيا ص

كند، پس اين امور زيبا در عوالمي فوق شود به نحوي اتحاد با نفس پيدا ميآنچه رؤيت مي
  .عالم طبيعت وجود دارند

از  صدرالمتألهين در جاهـاي مختلـف  . منشأ قريب هنرها، قوه خيال و صور خيالي است) 7
  . آثارش به اين مسأله پرداخته است

فالصانع يخترع في صقع من خياله صورة الصناعة بلا حركة و تعب و إعياء، ثـم يتبـع صـورته    
  .)440 :1380صدرا،( التي في صقع خياله الصور التي هي في الموضوع الجسماني

  .زيمپرداالعاده خيال در هنر، به طور مستقل به آن ميبا توجه به اهميت فوق 
  

  خيال و هنر
يعني مبداء  ،شوندچنانچه در فلسفه براي افعال و حركات اختياري انسان سه مبداء قائل مي

، )خيال يا فكر( مبداء بعيد) قوه شوقيه (مبداء متوسط ) قوه محرّكه اعضاء و جوارح(قريب 
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توان منشأ قريب خيال را مي.توان مبادي سه گانه يا چندگانه در نظر گرفتبراي هنر هم مي
شـعر  . شودچون در هر اثر هنري رد پاي خيال و قوه خيال به وضوح ديده مي ،هنر دانست

هاي معتبر هنر است، به كلام مخيل تعريف شده است، خيـال اسـاس   كه از مهمترين شاخه
حضـور  . هـا و تئاترهـا دارد  تخيل حضور پررنگي در همـه فـيلم  . داستان و نمايشنامه است

هـا، خيـال اسـاس و تـار و پـود تابلوهـا را       در برخي سـبك . ر نقاشي مشككّ استخيال د
بـه   هـاي هنـر  شود ساير شاخهها حضور خيال كم رنگ ميدر برخي سبك ،دهدتشكيل مي

  .بنابراين خيال در پديد آمدن اثر هنري نقش اساسي دارد. اندآميخته با خيال همين شكل،
  

  قوه خيال و تخيل
ن مباحث بخش مربوط به نفس در فلسفه اسـلامي بحـث قـواي ظـاهري و     يكي از مهمتري

النفس فلسـفي، دسـتگاه شـناخت انسـان، داراي پـنج قـوه       از ديدگاه علم.باطني انسان است
  :قواي باطني شناخت عبارتند از. ظاهري و پنج قوه باطني است

) واهمه يـا وهـم  ( توهمهقوه م .4قوه متخيله .3) قوه مصوره( قوه خيال .2 حس مشترك.1
يكي قوه  ،كنندگانه باطني دو قوه نقش اساسي در هنر ايفا ميقوه حافظه از ميان قواي پنچ.5

  .   خيال و ديگري قوه متخيله
  ،نيروي ثبت و حفظ صور جزئيه  در انسان قوه خيـال اسـت   -)قوه مصوره( قوه خيال 

     شـوند در قـوه خيـال ثبـت و ضـبط       وارد ميهاي جزئيه كه از بيرون به ذهن آدمي صورت
  .شوند و خيال در واقع خزانه و گنجينه حس مشترك استمي

     قوة الخيال و يقال لهـا المصـورة و هـي قـوة يحفـظ بهـا الصـورة الموجـودة فـي البـاطن          
  . )9/211: 1410،صدرا(

ذهنـي خـود   هـاي  هر فردي قادر است در ذهن خـود بـا تركيـب صـورت     قوه متخيله
مانند سر آدمي با بدن اسب، يا كوه طلايي، يا دريايي از طلاي  ،هاي جديد خلق كندصورت

اين قوه . شودقوه متخيله ناميده مي ،اين نيروي ذهن در علم النفس فلسفي ،...روان و مايع و
  .شودبه اعتبار نفس حيواني متخيله و به اعتبار نفس انساني مفكرّه ناميده مي
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المتخيلة فتُسمي مفكرّة ايضاً  باعتبار استعمال الناطقة اياها في ترتيب الفكر  و مقدماته فقـد  اما 
احتجوا علي مغايرتها  لسائر القوي المدركة بانَّ الفعل و العمل غير الادراك و النظر؛ فانّ لنـا أَن  

الذي شاهدناه مـن  نرُكبّ الصور المحسوسة بعضها ببعض و نفصلها بعضها عن بعض لا علي نحو 
الخارج،   كحيوان رأسه كرأس الانسان و سائر بدنه كبدن فرس و له جناحان و هـذا التصـرف   

  .)214:صدرا، همان( القوي فهوإذن لقوة اُخري غيرثابت لسائر

  
مطـرح  ) به معناي متداول در هنر(دو عرصه براي خيال عمدتاً درآثار صدرالمتألهين  بنابراين
خيال كه خزانه حس مشترك است و به منزله بايگاني است كـه امـروزه در   يكي قوه . است

علوم شناختي اعم از فيزيولوژي شناخت و روانشناسي شناخت، عمدتاً اصطلاح حافظه بـه  
  . شوداين بخش از دستگاه شناخت اطلاق مي

ي      عرصه دوم، قوه متخيله يا متصرِّفه است كه با تركيب صور مختلف، صورتهاي جديـد 
   .غيره ...مانند اسب بالدار و كوه طلايي و ،سازد كه چه بسا در خارج از ذهن هم نيستندمي

  . كنداي را در باطن و ضمير خود درك ميهركسي به علم حضوري وجود چنين قوه
در بحث جنبه هنري خيال به اين مهم خواهيم پرداخت كه ايـن قـوه در پيـدايش آثـار     

  .اي داردويژههنري نقش اساسي و 
  

  عالم خيال منفصل
سينا، معتقد به وجود عالم خيال منفصل يعني بيرون اشراقيون و حكماي متأله بر خلاف ابن

عـالم  «اين جهان گاهي . از نفس آدمي هستند كه يكي از عوالم هستي و مراتب هستي است
اين تفسـير و ديـدگاه حكمـاي    . شودناميده مي» عالم مثال«گاهي » عالم برزخ«گاهي » خيال
براي ارائه تصوير مناسـب  . ريشه در افكار و آثار ابن عربي و ساير عرفا دارد خصوصاًمتالّه 

بايست ابتدا به منشأ اين تفكر يعني منظر عرفا بـويژه ديـدگاه ابـن عربـي     از اين ديدگاه، مي
  .درباره عالم خيال منفصل، نگاهي داشته باشيم
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دانند كه طبق اصطلاح خاصي رفا سلسله مراتب وجود را پنج مرتبه ميتوضيح اين كه ع
نامنـد و پـنج مرتبـه را حضـرات     مي» حضرت«كه ابن عربي وضع كرده است، هر مرتبه را 

  :اين مراتب يا حضرات عبارتند از. نامندخمسه الهيه مي
  عالم ملك يا جهان مادي و جسماني. 1
  )عالم خيال(مثال عالم ملكوت يا جهان برزخ يا .2
  عالم جبروت يا فرشتگان مقربّ.3
  عالم لاهوت يا عالم اسما وصفات الهي.4
  عالم هاهوت يا غيب الغيوب ذات باري تعالي.5

حداقل سه عامل در . صدرالمتألهين به وجود عالم مثال و عالم خيال منفصل اعتقاد دارد 
ديدگاه ) 2ظريه حكماي باستان ن) 1:شكل گيري اين عقيده صدرالمتألهين نقش داشته است

تضـاهي و مشـابهت دو عـالَم، يعنـي     ) 3عرفا دالّ بر وجود عالم خيال يـا حضـرت خيـال    
  .مشابهت عالَم اصغر يا انسان و عالَم اكبر يا جهان بيرون از انسان 

 اعلم أنا ممن نؤمن بوجود هذا العالم على الوجه الذي ذكر لكن المخالفة بيننا و بين مـا قـرره  ...
  . )1/132: 1410:صدرا( الإشراق بوجوه صاحب

و الصورة الخيالية منتزعة نزعاً متوسـطاً و  ... فبالحقيقة الادراك ثلاثة أنواع كما إنَّ العوالم ثلاثة 
   )3/362: 1410:صدرا( تكون في عالم بين العالمين عالم المحسوسات و عالم المعقولات لهذا

شوند، منشأ عالم خيـال  صورتها كه در عالم رؤيا ديده ميبنظر صدرالمتألهين آنها برخي 
  .منفصل است

فالصور التي يراها النائمون في عموم اوقات نـومهم، ليسـت هـي بعينهـا موجـودة فـي المـواد        
الخارجية و ليست حاصلة أيضاً في القوي المنطبعة الدماغية، لامتناع انطباع العظيم في الصـغير،  

نفصلة عن ذاته مباينة لها ؛ كالسماء و الأرض و الأشجار و غيرها بـل  علي أنها يراها الأنسان م
  . )473: 1380صدرا،( أكثر العلما في عالمٍ آخر غفَلَ عنه

عقيده صدرالمتألهين مكاشفات اهل كشف و شهود هم در واقع نوعي اتصـال يـافتن   ه ب
كمال قوه متخيله به اين است كه حتي در حال بيداري بتواند بـا   ،با عالم خيال منفصل است

  .عالم خيال منفصل رابطه برقرار كند و صور آن جهاني را در حين بيداري مشاهده كند
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 فيشاهد الصور الجميلة و... كمال القوة المتخيلة و هو كونها بحيث يشاهد في اليقظة عالم الغيب 
  .)606: 1380صدرا،( ي الوجه الجزئيالأصوات الحسنة المنظومة عل

بـين خيـال   . نتيجه اين كه صدرالمتألهين به وجود عالم خيال منفصل اعتقاد و يقين دارد
توانـد  متصل يعني قوه خيال موجود در انسان و اين عالم بسته به ميـزان تكامـل نفـس مـي    

در حالت بيـداري و  انسانهاي عادي در حال رؤيا و انسانهاي كمال يافته . رابطه برقرار شود
هنگـامي كـه افـراد ايـن     .با مكاشفه مي توانند صور موجود در ايـن عـالم را مشـاهده كننـد    

در قالبي از قالب هاي هنري بريزنـد، عـالم   ) چه در رؤيا و چه در مكاشفات(مشاهدات را 
  . كندهنر با عالم خيال منفصل اتصال برقرار مي

  
  ساحت هنري خيال

توجه به تعاريف خيال، قوه خيال، صورت متخيلة و قوه متخيله و فرايند نكته اولي كه با . 1
توان آن را مطرح كرد، رابطه بين علّت صوري و بحث خيـال  پيدايش مصنوعات بشري، مي

ايـن رابطـه را   . اعم ار مصنوعات هنري و غير هنـري . در پديدآمدن مصنوعات بشري است
  . توان در چند نكته بيان كردمي
چنانچه روشن است در باره اصل علل چهارگانه در امور مادي يعنـي علـّت فـاعلي،    ) 1-1

اگر اختلافي باشد در احكام اين علـل اسـت نـه در     ،مادي، صوري و غايي اختلافي نيست
  .اصل وجود آنها

خواهد ميزي بسازد، ابتدا طرح و نقشـه آن  ل يك نجار وقتي ميامثبراي  علّت فاعلي) 1-2
عميق بنگريم با اسـتفاده از دو قـوه    ،اگر به آفرينش اين صورت. آفريندخود مي را در ذهن

انـد و  يكي قوه خيال يعني قوه خزانه صورتهايي كه توسط حس مشـترك درك شـده  : است
ديگري قوه متخيله يا متصرِّفه كـه بـا دخـل و تصـرّف در آن صـورتهاي پيشـين، صـورت        

كنـد، ابتـدا در قـوه    تمان و بناي جديدي طراحي مـي يا مهندسي كه ساخ، سازدجديدي مي
ل          متصرِّفه يا متخيله با استفاده از صورتهاي خيالي موجـود در قـوه خيـال طرحـي نـو تخيـ

    كنـد، سـپس بـه آن صـورت خيـالي در خـارج عينيـت        كند و در ذهن خويش خلق ميمي
راح و سازنده اتومبيـل  همچنين يك مهندس يا مجموعه مهندسان ط ،)440:همان(بخشد مي
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اين فرايند در خلـق همـه مصـنوعات    . كنندهم براي ساختن اتومبيل همين روند را طي مي
  .بشري جاري و ساري است

بـراي مثـال در نقاشـي سـيماي يـك      (اگر تحقّق بخشيدن به صورت خيالي  ،بنابراين) 1-3
از ) ايي نقره فـام مثل تصوير يك كوه طلايي كنار دري(يا صورت متخيله ) شخصيت حقيقي

ذاتيات هنر و آثار هنري باشد، اين فرايند در همه مصـنوعات بشـري حضـور دارد در ايـن     
در كلمات قدما عـام بكـار   » صنعت«و » فنّ«و معادلهاي آن مثل » هنر«صورت چنانچه واژه 

شد، به لحاظ فلسفي هم همان تلقيّ و كاربرد قـدما  رفت و شامل همه فنون و صنايع ميمي
ار هـم هنرمنـد اسـت      . يح خواهد بودصح يـك مهنـدس طـراح    . طبق اين فلسـفه يـك نجـ

توان اين تلقي از هنر را هنر به معناي عـام ناميـد و هنـر بـه     مي. ساختمان هم هنرمند است
  .معناي خاص كه شامل مصاديق معينيّ است، همان فعل صورت زيبابخشي است

صوري با علّت غايي و محرك فاعل و پديد با توجه به اين كه در برخي موارد علّت  )1-4
آورنده شوق بسوي فعل، يك چيزند و اتحّاد دارند، اهميت خيال و صـورتهاي متخيلـه در   

هاي مادي و گاهي معنوي بيش از پيش افعال انسان و آفرينش تمدن، تكنولوژي و پيشرفت
  .آشكار خواهد شد

ور دارد و ذاتي آثار هنري است، يا نتيجه نهايي اين كه صورتي كه در هراثر هنري حض 
صورت خيالي است، مانند محاكات يك صحنه طبيعي يا نقاشي چهره يك فرد خـاص، يـا   

هـاي تخيلـي و همينطـور صـورت در سـاير          صورت متخيله است، مانند بسياري از نقاشـي 
ر هر اثر بنابراين نقش خيال به دو معناي فوق د. هاي هنر از اين دو حال خارج نيستشاخه

  .هنري ذاتي و ضروري است
تواند صورتهايي را تخيل كند كه به وسيله قواي حسـي قـادر   انسان به مدد قوه خيال مي. 2

يابنـد كـه در   به دليل اين كه آن صور خيالي در يك بستر غير مادي تحقق مي. به آن نيست
بيروني آن صور باشـد،   تواند به نحوي بازتاباز اين رو هنر مي. بستر مادي ناشدني هستند

هاي شگفت انگيز و دل انگيزي را مشاهده كرده براي مثال هنرمندي كه در عالم رؤيا صحنه
تواند آنها را در قالب تابلوهاي نقاشي يا در قالب ساير آثـار هنـري،   است بعد از بيداري مي

. ء دارنـد در اين صورت شاهد آثار بديعي و نفيسي خواهيم بود كه حكايـت از مـاورا   باشد
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شـود  يا در مكتب سوررئاليسم گفتـه مـي  . توان سينماي ماوراء را در اين راستا تلقي كردمي
هـاي  هاي ذهني و خيـالي و مكاشـفه  كه از ثمره تداعي... ا هدف هنرمند اين است جدر اين«

هـاي جديـد و   مختلف در حالـت خـواب و بيـداري و خلسـه ، بتوانـد مضـامين و شـكل       
  .)107: 1386چيلورز و آزبورن،(» فرينش هنري خويش بدست آوردنوظهوري را براي آ

صار الإنسان بالقوة المتخيلة يقدر أن يتخيل من الموجودات الخارجية ما لايقدر عليه أن يدركها 
لأنهـا  . بالقوة الحساسة، لأن هذه روحانية في عالم الغيب و تلك جسـمانية فـي عـالم الشـهادة    

جسمانية من خارج، و أمـا القـوة المتخيلـة، فهـي تصـورها و      يدرك محسوساتها في الجواهر ال
صـدرا  ( تخيلها في الداخل و الدليل على ذلك أفعال الصنائع البشرية المستنبطة أولا من البـاطن 

،1380 :440(.   
چنانچه ابن عربي طـي يـك   «.يا بحث الهام در شعر هم در همين راستا قابل تفسير است

سوي حضور الهي، بين شـاعران و عـالم خيـال ارتبـاط     توصيف شهودي از معراج نفس به 
  .)172: 1385چيتيك،(» كندروشني برقرار مي

در محسوسات عامل لذتّ بخش در واقع وجـود ذهنـي و متحـد شـده بـا       همانطوريكه. 3
نه وجود عيني، براي مثال در تماشاي يك منظـره طبيعـي عامـل التـذاذ اولاً و     . مدركِ است

بالذات صور ذهني متحد شده با فاعل شناساست و ثانيـاً و بـالتبع وجـود عينـي آن منظـره      
كه ) 404: 1380صدرا،. (صور خيالي هستند ،تذاذهاي هنري هم غالباً عامل الدر لذتّ. است

چنانچه لذتّ از روياهاي دل انگيز هم لذتّ خيالي . اندهاي محسوسلذتّ گاهي شديدتر از
  .)همان(هاي محسوس و مادي هستند تر از لذتّاست كه گاهي لذتّ بخش
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  نتيجه
شـود و موضـوعي مـورد    مـي از نظر صدرالمتألهين زيبايي امري است كه مورد تحسـين واقـع   

به لحاظ هستي شناسـي  شود كه  از كمالات شايسته و بايسته برخوردار باشدتحسين واقع مي
بنابراين هـر ويژگـي كـه     .و زيبايي در خارج عين هم هستند، هرچند در ذهن غيرهمندوجود 

ي هـم  چنانكه وجود در خارج اصيل است، زيباي .وجود در خارج داشته باشد زيبايي هم دارد
 اصيل است يا وجود در خارج از ذهن يك واقعيت تشكيكي اسـت، زيبـايي هـم همينطـور    

چگـونگي صـدور و   .همچنين وجود در خارج از شمول برخوردار است، زيبايي هـم همچنـين  
  .سريان زيبايي در عالم هستي عبارتست از همان كيفيت صدور و سريان وجود

از نظر مله آثار زيبايي بر روي مدرِك هستندعشق، دوست داشتن،  التذاذ و تحسين  از ج
او معتقـد اسـت همـه انسـانها در حـد      . صدرالمتألهين  منشاء هنر خليفة االله بودن  انسان است
در اين ميان صفت احسن الخـالقين بـودن   . ظرفيت خود از وصف خليفة اللهي بهره مند هستند

حـد سـعه وجـودي خـود موصـوف       توانند درانسانها هم مي حق تعالي جايگاه خاصي دارد
يـادگير در عـوالم پيشـين،     صفت احسن الخالقين باشد و اين يكي از منشاء هاي هنر اسـت 

  وحي والهام از ديگر منشائ هاي هنر در انسان هستند
قوه خيال منشاء قريب هنر است  همچنين صدرالمتألهين به وجـود عـالم خيـال منفصـل       

تصل يعني قوه خيال موجود در انسان و اين عالم بسته به ميزان بين خيال م. اعتقاد و يقين دارد
انسانهاي عادي در حال رؤيا و انسانهاي كمـال يافتـه   . تكامل نفس مي تواند رابطه برقرار شود

هنگامي كـه  .در حالت بيداري و با مكاشفه مي توانند صور موجود در اين عالم را مشاهده كنند
در قالبي از قالب هاي هنـري بريزنـد،   )ؤيا و چه در مكاشفاتچه در ر(افراد اين مشاهدات را 

  . عالم هنر با عالم خيال منفصل اتصال برقرار مي كند
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 .صدرا
حامـد نـاجي اصـفهاني،     ،، تحقيقمجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين، )1375( ---------- -

 .انتشارات حكمت :تهران 
انتشـارت موسسـه    :غلامرضا فياضي، قـم  ،، المحشينهاية الحكمة، )1381(طباطبايي، محمد حسين -

 ).ره(آموزشي و پژوهشي امام خميني

 .نتشارات بيدار: قم الشيخ محمد حسن آل ياسين،  ،،تحقيقفصوص الحكم،)1380(فارابي، ابو نصر -
پزوهشي  -، فصلنامه علمي»ارتباط وجود شناسي و زيبايي شناسي در فلسفه ملاصدرا«اكبري، رضا،  -

 .دانشگاه قم، سال هفتم، شماره اول
ترجمه منـوچهر صـانعي    ،شناسيدانشنامه زيبايي، )1382(بريس،گات و دومينيك مك آيور، لويس -

 .فرهنگستان هنر :دره بيدي و بقيه مترجمان،تهران
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، ترجمـه محمـد سـعيد    شناسيتاريخ و مسائل زيبايي، ) 1387(بيردزلي،مونروسي و جان هاسپرس  -
  .انتشارات هرمس :حنايي كاشاني، تهران

 .موسسه انتشارات امير كبير: ترجمه كاوه دهقان، تهران هنر چيست؟، )1387(تولستوي، لئون  -
مركـز انتشـارات آموزشـي و    : قـم   ، ترجمه نجيبـاالله شـفق،  عوالم خيال، ) 1385( چيتيك، ويليامح -

 ).ره(پژوهشي امام خميني

  انتشـارات   سـازمان ، )بـي نـا  ( ، ترجمه عباس زرياب خويي،لذاّت فلسفه، )1369( دورانت،ويل -
 . اسلامي  انقلاب

 .انتشارات زوار: پرويز عباسي داكاني، تهران ،،تصحيح)1380(شبستري، گلشن راز  -
 .انتشارات دوستان :قوام الدين خرمشاهي، تهران ،، تصحيحمثنوي، )1387( الدينمولوي جلال -
 .فرهنگستان هنر :، هنر، احساس و بيان، تهران)1385(روبرت ويلكينسون، -
 .فرهنگستان هنر  :تهران ،بازنمايي و صدق، در هنر، )1380(هرست هاوس، رزالين -
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